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9شهريور 1357 ماجراي ناپديد شدن 

گمشده در طرابلس
زندگي خانوادگي و شخصي 
به كيلومتر شمار نگاه كن

زندگي سياسي و اجتماعي 
از صور،  با عشق

موسي 
مانندة مسيح

گمشده در طرابلس 
امام موسـي صدر عادت داشـت وقتي به سفر مي رود، 
مرتب بـا خانواده و مجلـس اعلا در تماس باشـد. اما از 
زماني كه به ليبي رسيد، جز يكي دو تلگراف هيچ تماسي 
در كار نبود. هيچ خبري از حضور امام منتشر نشد. از 9 
تا 20 شـهريور لبناني ها در تلاش بودند خبـري از امام 
بگيرند تا بالاخره كاردار ليبي در لبنان ادعا كرد امام و دو 
همراهش به ايتاليا رفته اند. اما اثري از امام- جز چمدان 
و گذرنامه اش- نبود. بين وسـايلش چند نوار موسيقي 
ايراني هم پيدا شـد.10 روز بعد، لبناني هـا راهپيمايي 
عظيمي به سوريه كردند تا قذافي را كه براي شركت در 
كنفرانس سـران عرب در آنجا بود وادار به جواب دادن 
كنند. امام خمينـي(ره) چندين بار براي ياسـر عرفات، 
حافظ اسد و حتي قذافي تلگراف و نامه فرستاد تا خبري 

از سيدايراني بگيرد.
آبان 57 لبنان اعلام كرد امام هرگز ليبي را ترك نكرده 
است. ارديبهشـت 58 هم ايتاليا رسـما اين موضوع را 
تاييد كرد. با پيروزي انقلاب اسـلامي ايران، شـش ماه 
بعد از ربودن امام، عده اي تلاش كردند قذافي را به ايران 
بياورند تا كنار امام خميني(ره) عكس بينـدازد. اما امام 
خميني (ره) شرط ديدار با قذافي را آزادكردن آقا موسي 
اعلام كرد. سال58 قرار بود هيأتي از ايران براي پيگيري 
سرنوشت امام صدر به ليبي برود كه  اين سفر با مخالفت 
و كارشكني عده اي، هرگز انجام نشـد! سال 64 رابطه 
سياسـي ايران و ليبي برقرار شـد. جنگ ايران و عراق 
بهانه عده اي براي مسكوت گذاشـتن اين پرونده بود؛ 
پرونده اي كه تا سال 76 به طور جدي پيگيري نشد. در 
دوران رياست جمهوري محمد خاتمي، هيأت تحقيقي 
شروع به كار كرد. مذاكرات و سفرهايي هم انجام شد. اما 
با سنگ اندازي ليبيايي ها به جايي نرسيد. قرار بود كميته 
تحقيق گزارشي از فعاليت هايش بدهد. اما اين گزارش 
هرگز اعلام نشد. كار به جايي رسيد كه خانواده امام صدر 
در نامه اي خواستار قطع مذاكرات شدند تا از راه ديگري 
وارد شوند. سال 1380 خانواده امام صدر و دو همراهش 
رسما به شوراي عالي قضائي لبنان شكايت كردند. سال 
2000 تعدادي از زندانيان سياسي آزاد شده ليبي اعلام 
كردند امام را در زندان ديده اند. سال 2002 قذافي رسما 
به ربوده شدن امام در خاك ليبي اعتراف كرد. سال 83 
دو نامه- يكي با امضاي 150 نماينده مجلس و ديگري با 
امضاي 199 نفر از شخصيت هاي روحاني، سياسي، علمي 
و هنري ايران- خطاب  به رئيس جمهور نوشـته شد كه 
روشن شدن سرنوشت امام صدر و مجازات ربايندگان 
را خواسـته بودند. نمايندگان مجلس، شهريور 85 هم 
نامـه ديگري نوشـتند. خـرداد 86 دادگاه لبنان حكم 
دستگيري قذافي و 17 تن از مقامات ليبي را صادر كرد 
و اسامي آنان به اينترپل اعلام شد. يك سال بعد، حكم 

اعدام قذافي در لبنان امضا شد.
 زمستان 85 معاون اول رئيس جمهور در سفري رسمي 
به ليبي 15 قـرارداد اقتصادي امضا كرد كـه با اعتراض 
مقامات ايراني و لبناني همراه شـد. مرداد ماه امسـال، 
محمود احمـدي نژاد از «به حداكثر رسـاندن» رابطه با 
ليبي خبر داد. قرار است آبان امسال ايران ميزبان اجلاس 

اتحاديه سران آفريقا باشد.
همه خبرهايي كه در اين 31 سال منتشر شده، مي گويد 
امام موسي صدر زنده است. آخرين خبر 21مرداد امسال 
از قول يكي از مقامات سابق ليبي اعلام شد كه گفت امام 
صدر در زندان هاي ليبي در طول سـال هاي اسارت پير 
شده و ده ها كتاب نوشته اسـت. اين مقام ليبيايي گفته 
اگر فشارهاي كشـورهاي عربي و اسـلامي به بالاترين 
حد برسد، قذافي مجبور به آزاد كردن امام مي شود. فكر 
مي كنيد چند سال ديگر بايد بگذرد تا سران دنياي اسلام 

به فكر آزادي امام محرومان بيفتند؟
قبلا داشته ايم ش 33، ص 48-49/ ش 82، ص 50/

ش131، ص49/ش181، ص52-51-50

پرونده اي براي 31 سال دوري از او 

در اين  پرونده 
مي خوانيد: 



اين يك نماي كلي از همه سال هايي  است كه امام موسي صدر در بين ما بود

از صور، با عشق
31 سال مي شود 11هزار و 322 روز؛ اين، عدد روزهاي اسارت كسي است كه مي گفت: «هيچ كس نمي تواند در جامعه محروم از آزادي خدمت 
كند، توانايي هايش را پويا و موهبت هاي الهي را بالنده سازد»؛ كسي كه حتي اجازه نمي داد مخالفش در بند و محروم باشد؛ كسي كه مي گفت 

«آزادي يعني به رسميت شناختن كرامت انسان و خوش گماني نسبت به انسان»؛ كسي كه در مقابل همه تهمت ها و تخريب ها فقط لبخند 
مي زد و سكوت مي كرد چون معتقد بود «آزادي هرگز پايان يافتني نيست». چنين كسي سال هاست كه زنداني ا ست. در اين دو صفحه سعي 
كرده ايم تصوير كوتاهي از زندگي اين مرد آماده كنيم تا معلوم شود چرا هنوز عكسش در خيابان ها و روي ديوارهاي خانه هاي لبنان است و 

چرا برخي به چنين سرنوشتي براي او رضايت دادند؛ براي امام موسي صدر.

14 خرداد در محله 
چهارمردان قم به دنيا آمد. 
نواده سي وسوم امام موسي 

كاظم (ع) بود.
پدر: آيت االله صدرالدين 

صدر يكي از سه مرجعي بود 
كه حوزه علميه قم را بعد از 

فوت آيت االله حائري تا آمدن 
آيت االله بروجردي اداره 

كردند. 
مادر: دختر آيت االله حسين 

قمي، رهبر قيام گوهرشاد 
عليه رضاخان
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وارد دانشگاه تهران 
شد. در آنجا ارتباط او 
با كانون هاي مبارزاتي 
تهران مانند انجمن هاي 
اسلامي دانشجويان و 
افرادي چون آيت االله 
طالقاني، مهندس بازرگان 
و... شكل گرفت.
 

در رشته حقوق در اقتصاد از 
دانشكده حقوق دانشگاه 

تهران ليسانس گرفت. فرانسه 
و عربي مي دانست؛ انگليسي 

هم بلد بود. 

انتشار اولين مجله حوزه 
به نام « درس هايي از 

مكتب اسلام» با كمك 
آيت االله مكارم شيرازي

 تاسيس دبيرستان ملي صدر در 
قم (آن زمان خانواده هاي مذهبي 
بچه هايشان را به دبيرستان هاي 

دولتي نمي فرستادند).
 مهاجرت به لبنان به سفارش 

علامه شرف الدين و دعوت خانواده 
ايشان ( در قم و نجف همه مخالف اين 

هجرت بودند. اگر مي ماند، از مراجع 
شيعه مي شد. آيت االله خويي گفت 

كاش هرگز او را نمي ديدم و به او دل 
نمي بستم).

  آغاز مطالعات يكساله براي شناخت 
جامعه لبنان و ريشه يابي مشكلات 

شيعيان و طرح شعار «گفت وگو، تفاهم 
و همزيستي بين اديان و فرهنگ ها» 

در لبنان

 تاسيس هنركده خانه دختران 
براي سرپرستي و آموزش دختران 

فقير و يتيم جنوب لبنان
 حمايت از بستني فروش مسيحي 

در شهر صور و اعلام فتواي صريح 
طهارت اهل كتاب

 تاسيس حوزه علميه 
شهر صور به اسم «معهد 

الدراسات الاسلاميه»
 تاسيس مدرسه سوادآموزي بانوان

 حضور گسترده در مجامع علمي و مذهبي 
مسيحيان

 سفر دوماهه به كشورهاي شمال آفريقا. 
مي گفت بايد قبل از اينكه آفريقا به جهان 

مسيحيت يا كمونيسم بپيوندد، به كمك اين 
كشور تشنه و نيازمند اعتقاد برويم. 

 سفر به واتيكان و الازهر براي اعمال فشار 
به مقامات ايران براي آزادي امام خميني(ره) كه 

بعد از واقعه 15 خرداد بازداشت شده بود. بعدها 
آيت االله خويي گفت: «آزادي آقاي خميني بيش 

از هرچيز مرهون تلاش هاي آقاي صدر است»

 با تبعيد امام خميني (ره) به تركيه، با سفر دوباره به 
واتيكان و الازهر تلاش كرد تا امام خميني(ره) به نجف 

منتقل شود. در سفر به مصر با جمال عبدالناصر ديدار كرد.
 آغاز فعاليت عليه رژيم صهيونيستي و اعزام گروهي از 

جوانان شيعه به مصر براي شركت در دوره هاي نظامي
 افتتاح باشگاه ورزشي و تفريحي جوانان در ساحل 

شهر صور

 ديدار با پاپ. ديداري كه قرار بود 
15دقيقه باشد، به درخواست پاپ بيش از 

دو ساعت طول كشيد.

 تشكيل «كميته دفاع از 
جنوب» با حضور رهبران 
مسلمان و مسيحي و درخواست 
از دولت براي رسيدگي به 
جنوب لبنان
 با كم كاري دولت براي 
بازسازي جنوب، اعلام اعتصاب 
غذا كرد. لبنان تعطيل شد و 
مردم فرودگاه بيروت را تصرف 
كردند.
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 تاسيس مجلس اعلاي 
شيعيان لبنان كه هنوز هم 
عالي ترين قدرت سياسي 
شيعيان اين كشور است

 تاسيس مدرسه صنعتي 
جبل عامل
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 به درخواست دوستاني چون شهيد دكتر باهنر، 
شهيد مطهري، مهندس بازرگان و... با محمدرضا 

پهلوي به خاطر زندانيان سياسي ملاقات كرد. بعد 
از اين ملاقات، چند نفر از جمله آيت االله هاشمي 

رفسنجاني آزاد شدند اما برخلاف قول شاه،  حنيف نژاد 
و باكري (برادر بزرگ شهيدباكري) اعدام شدند. 

 اعلام درخواست هاي بيست گانه از دولت 
لبنان براي بهبود وضع شيعيان و حذف نظام 

طايفگي
 مستقل شدن عمليات ايذايي جوانان شيعه 

در خاك فلسطين اشغالي. هرچند تا سال ها 
پس از آن هم به صلاحديد امام صدر اين 

عمليات ها براي تقويت روحيه فلسطيني ها به 
نام نيروهاي جنبش فتح ثبت مي شد.

 مهرماه اين سال، اولين عمليات غيررسمي 
مقاومت لبنان انجام شد.

 سخنراني ياسر عرفات به عنوان 
نماينده مردم فلسطين در سازمان 

ملل به پيشنهاد و كمك امام 
صدر

 تاسيس سازمان اجتماعي «حركت المحرومين» كه از 
همه لبناني ها، مسلمانان و مسيحيان عضوگيري مي كرد.

 شهادت اولين شهيد مقاومت لبنان، فلاح شرف الدين، 
موذن 14ساله مدرسه صنعتي جبل عامل و شاگرد دكتر 
چمران
 به دليل وقوع جنگ رمضان بين اعراب و رژيم 
صهيونيستي موقتا از پيگيري درخواست هاي بيست گانه 
دست برداشت.

 خطبه عيد روزه مسيحيان را در 
كليساي كبوشين بيروت خواند. 

مسيحيان مي گفتند او خود مسيح 
است كه براي نجات ما آمده (قرار بود 

كاردينال ماروني هم خطبه نماز جمعه 
مسلمانان را بخواند كه جنگ داخلي 

اجازه نداد).
 تظاهرات بزرگ مردم در صور و 

بعلبك و بيعت با امام موسي در مقابل 
 در اعتراض به جنگ داخلي لبنان كارشكني هاي دولت عليه او

موسوم به «كشتار شناسنامه اي» در 
مسجد عامليه بيروت اعتصاب غذا كرد. 

با حمايت وسيع مردم و شخصيت هاي 
مختلف سياسي و مذهبي داخلي و 

خارجي بعد از پنج روز جنگ پايان يافت.
 اعلام رسمي ولادت مقاومت لبنان 

و جنبش امل (شاخه نظامي حركت 
المحرومين) بعد از انفجار در اردوگاه 

مخفي نظامي عين البينه و شهادت 27 تن 
از جوانان شيعه

 اولين عمليات بزرگ مقاومت لبنان 
عليه رژيم صهيونيستي انجام شد كه به 
آزادسازي شهرك  بنت جيبل منجر شد.
 كنفرانس سران عرب را در رياض تشكيل 
داد و جنگ داخلي موقتا پايان يافت.

 بعد از درگذشت دكتر شريعتي بر پيكرش نماز 
خواند، مقدمات دفن پيكر در دمشق را فراهم كرد و 

در بيروت براي ايشان مراسم چهلم باشكوهي گرفت. 
به دنبال اين حركت، رژيم شاه تابعيت ايراني امام 

صدر و خانواده اش را لغو كرد (اين تابعيت بعد از انقلاب 
برگردانده شد).

 لوسين ژرژ، 
خبرنگار روزنامه لوموند 
در بيروت را مخفيانه به 
نجف فرستاد و اولين مصاحبه 
بين المللي امام خميني(ره) انجام شد.

 حمله رژيم صهيونيستي به جنوب 
لبنان، عقب نشيني تمام گروه هاي چپ و 
فلسطيني و مقاومت جوانان امل.
 1شهريور: چاپ مقاله «نداي انبيا» در 
حمايت از انقلاب ايران در روزنامه لوموند

3 شهريور: در آخرين مرحله از سفرهاي 
دوره اي براي پايان دادن به جنگ لبنان و ايجاد 
جبهه متحد عليه رژيم صهيونيستي به دعوت 
رسمي معمر قذافي براي شركت در جشن هاي 
استقلال اين كشور وارد ليبي شد. 
 9 شهريور: امام و دو همراهش در ليبي ربوده 
شدند.
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همشهري جوان  



ناگفته هاي دختر امام موسي صدر در باره زندگي خانوادگي او

به كيلومترشمار
 نگاه كن

معمولا چهره اي كه ما از شخصيت هاي بزرگ مي شناسيم، چهره اي است كه از رفتارها،  اقدامات و 
موضع گيري هاي آن شخصيت ها در ذهن داريم. چهره خصوصي تر، داخلي تر و كمتر ديده شده شخصيت ها 

هم اما جذابيت هايي دارد؛ به خصوص كه اين شخصيت، آدمي مثل امام موسي صدر باشد كه همه او را به 
جاذبه و مهرباني فوق العاده اش مي شناسند. وقتي با خانم حورا صدر- دختر بزرگ امام و سومين فرزند او- به 
گفت وگو مي نشينيم، بحث خود به خود از همين جا شروع مي شود و خانم صدر وقتي كه مي خواهد از پدرش 

شروع كند، مي گويد: «دوتا خاطره امام خيلي معروف شده؛ يكي قضيه بستني فروش كه امام براي كمك به 
بستني فروشي كه وضع مالي اش خوب نبوده، خودشان مي روند مي ايستند جلوي چرخ او بستني مي خرند 

و مي خورند؛ يكي هم خاطره سيگار». گفت وگوي ما از همين خاطره شروع مي شود.

 ماجراي اين خاطره سيگار چي بوده؟
ــم بر اين بود كه مهمان كه ميآمد با سيگار  در لبنان رس
و قهوه و يا چاى پذيرايى مى كردند. لذا ظرفي توي اتاق 
پذيرايي بود از انواع و اقسام سيگارها و توي خانه سيگار 
دم دست بود. ظاهرا يك دفعه برادرم كه آن موقع خيلي 
كوچك بوده دم پنجره يك سيگاري روشن دستش بوده 
و مى كشيده، حالا چه جوري بوده نمى دانم، پدرم مي آيند 
و ميبينند برادرم هم مي فهمد كه ايشان ديده اند. پدرم 
به رويشان نمي آورند. اصلا فردايش مي آيند يك جعبه 
سيگار و يك كبريت به برادرم مي دهند و مى گويند اگر 
خواستي، از اين سيگار بكش. حالا تفسير من اين است 
كه مي خواستند راحت ارتباط برقرار كنند، مى خواستند 
فرزند پنهان كارى نكند، رياكارى نكند. درضمن بداند كه 
به او هم اعتماد دارند و اعمالش را به رسميت مى شناسند 
اما بدور از دروغ وپنهان كارى. منتها تاثيري كه روي ايشان 

داشت اين بود كه برادرم ديگر هيچ وقت سيگار نكشيد.
 راجع به بقيه مسـائل هم رفتارشان همين طوري 

بود؟ چيزي نبود كه بدشان بيايد و بگويند نكن؟
چيزي كه يادم هست  در رفتارايشان هيچ وقت اجباري 
در كار نبود. منتها در كنارش چيزي كه خيلي موثر بود، 
اين بود كه اعتماد خيلي زيادي به ما داشتند. اين اعتماد 
باعث خيلي چيزها ميشد؛ هيچ وقت از اين سوال هايي كه 
كجا رفتي؟ كجا بودي؟ چه كار كردي؟ نماز خواندي؟  از 
ــيدند. هيچ گاه ابراز نكردند كه نسبت به  ما بچه ها نپرس
حرف يا عمل ما ترديد دارند. هيچوقت ما را با سوالاتشان 
به قول جوان ها به ما  گير ندادند. البته ما هم خيلي كم 
مي ديديم شان. هميشه مشغله داشتند. يادم هست مادرم 
به ايشان مي گفتند شما بايد اشرافي بر اين بچه ها داشته 
باشيد. مي گفتند بالاخره من يك فعاليت هايي دارم كه 
همين فعاليت ها را ببينند، با معارف آشنا مى شوند. حالا 

ــال از من  وضع ما كه بهتر بود، خواهر كوچكم كه نه س
كوچكتر بود- همان كه خانم جعفريان در شماره عيد شما 
قصه اش را نوشته- ايشان عكس پدرم را بيشتر مي شناخت 

تا خود پدرم را.
 بالاخره آدم توي بچگي اشتباهاتي مي كند. چي بود 
كه ايشان بيشتر از همه بدش مي آمد؛ مثلا اگر بدقولي 

مي كرديد؟ يا درس نمي خوانديد؟
جلوي ايشان كه ما خيلي سعي ميكرديم اشتباه نكنيم 
(خنده). بعد هم آن اعتمادي كه گفتم... شما ببينيد مثل 
دو برادرم كه از من بزرگ تر هستند، هر دو در سن 17-

16سالگي به دليل شرايط لبنان ناچار شدند بروند فرانسه. 
عملا بزرگتري هم نبود كه اشرافي داشته باشد. ولي اين 
اعتماد را كردند. به آن هم اكتفا نكردند، يك سال بعدش 
من را هم كه 13-12سالم بود فرستادند پيش برادرها. 
همين اعتمادي كه به ما كرده بودند بزرگترين مانع بود 
براي اينكه ما حواسمان باشد به رفتارمان، به ارتباطاتمان و 
به كارهايمان. من شنيدم دكتر طباطبايي كه مي خواسته 
برود خارج، به ايشان گفته بودند جوري رفتار نكن كه راه 
بسته شود؛ يعني رفتارت جوري باشد كه پدر و مادرهاي 
ديگر مانع نشوند كه بچه هايشان بروند خارج. اعتماد به 
جوانان سرلوحه گفتارهاى ايشان بود. معروف است كه 
رفتار ايشان با جوانان مثل خودشان بود؛ با اعتماد،كرامت 
و آزادى. ايشان معتقدند كه من هنگام برخورد با جوانان 
يك چشم را مى بندم و يك چشم را باز مى كنم به خوبى ها 

و خلاقيت ها و زيبايى هايشان.
 يك جور ديگري بپرسم. ايشان سر چه چيزهايي به 

شما امر و نهي مي كردند؟
ــتگى و زيبايى لباس هميشه توصيه  ايشان درباره آراس
مي كردند.  چندين بار به من گفتند لباس تو بايد جوري 
ــلمان هاي ديگر و دخترهاي ديگر را كه  ــد كه مس باش

مي خواهند در اين راه قدم بگذارند جذب كند، نه اينكه 
چيزي باشد كه آنها را دفع بكند. به هر حال دورهاي كه 
جواني و نوجواني ما بود، دوره انقلابي گري و عدم رسيدگي 
ــان هميشه به من  به ظاهر و از اينجور كارها بود اما ايش

توصيه مي كردند خوب لباس بپوش.
 اين توصيه ها و نصيحت ها را بيشـتر چه مواقعي 

انجام مي دادند؟
از فرصت ها استفاده مي كردند. يادم هست جايي بود توي 
منطق هاي به اسم جُبَع. شايد اسمش را شنيده باشيد در 
جنوب لبنان  محلي بود،... چي مي گويند؟ ييلاقي بود. 
خيلي وقت ها آخر هفته ها، ما براي تعطيلات، خانوادگي 
مي رفتيم به رستوراني كه به دليل آشنايي يك بخشي را 
در اختيار ما مي گذاشت، يك رودخانه و درختي هم بود. ما 
همه مي رفتيم. خودشان هم اگر كاري داشتند، مى آوردند 
آنجا با ما مي نشستند هم با ما گفتگو مى كردند هم به كار 
ــيدند.آخر هفته ها را سعي مي كردند  خودشان مي رس
كنار ما باشند، در عين اينكه كارشان را هم انجام بدهند. 
اين حضور را داشتند؛ يا مثلا فرض كنيد يك سفري در 
آلمان بوديم، يك مسير نسبتا دوري را مي رفتيم، توي 
خود ماشين ايشان مي گفتند كه خب، حالا هر كدام مان 
يك خاطرهاي، يك چيز علمي، يك چيزي كه الان به 
درد همه اينهايي كه در ماشين هستند بخورد، تعريف 
كنيد.  يادم است خودشان هم درباره برگ سبز درخت ها 
ــه كار مي كند و  ــرف زدند كه كلروفيل چ و كلروفيل ح
اگر قرار باشد وظيفه كلروفيل را ما به صورت مصنوعي 
انجام بدهيم، بايد كارخانه اى به مساحت يك اتاق داشته 
باشيم؛ يعني هميشه سعي مي كردند از فرصتي كه دارند 

استفاده بكنند.
 در ايـن بحث هـا، بحث هاي اعتقـادي هم مطرح 
مي كردند و خودشان درباره اصول دين به شما آموزش 

مي دادند يا مي گفتند كتاب خاصي را بخوانيد؟
ببينيد سن من نسبتا كم بود. البته برادر بزرگم در جلساتي 
شركت مي كرد اما براي ما يك مثال هايي مي زدند. مثل 
همين مثال برگ درخت كه ما بعدها فهميديم يك فرض 
ــت. البته اين را هم معتقد بودند و هميشه  توحيدي اس
ــه «كونوا دعات  ــث پيغمبر(ص) را ك مي گفتند اين حدي
الناس بغير السنتكم»  اعتقاد داشتند كه من رفتارم است 

كه بيشتر آموزنده است.
 كتـاب خاصي را بـه شـما توصيـه مي كردند كه 

بخوانيد؟
ــتند. بالاخره خانه  كتاب هايي را در اختيار ما مي گذاش
ــه الان بگويم، نه دقيقا  ما پر از كتاب بود. ولي چيزي ك

يادم نيست.
 كتابي بود كه بگويند نخوانيد؟

اين هم يادم نيست. 
 كسي را به عنوان الگو به شما معرفي مي كردند كه 

مثلا سعي كن مثل فلاني باشي؟
نه، نه، مقايسه را اصلا احساس نكرديم؛ اينكه فلاني اين 
طور است يا آن طور است. مي خواستند ما خودمان باشيم، 

نه اينكه اداي كسي را در آوريم.
  چي به شما هديه مي دادند؟

يك ساعت به من هديه دادند. هنوز آن را دارم.
 هنوز كار مي كند؟

ــان  ــاعتي بود كه براي خودش بله، كار مي كند. يك س
ــه اين را هم بگويم كه حضور  هم هديه آورده بودند. البت
ــتر از هر چيزي براي ما ارزش داشت. ما  خودشان بيش
احساس نيازي نمي كرديم و كمبودي نداشتيم. به همين 

دليل هم يادم نمي آيد كه چه هديه هايي بود.
 بيشـتر منظورم اين بود كه بپرسم چه وقت هايي 
به شـما هديـه مي دادند و بـراي چي تشـويق تان 
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مي كردند؟
طبعا موفقيت تحصيلي خيلي برايشان مهم بود.

 يعني كارنامه تان را به ايشان نشان مي داديد؟
ــان  ــه يكي از كارهايي بود كه خودش بله، حتما. كارنام
شخصا بايد مي ديدند. حالا اگر رضايت بخش بود، تشويق 

هم مي كردند.
 تنبيه چي؟ تنبيه هم مي كردند؟

نه، هيچ وقت من يادم نيست(مكث). من فقط يك تنبيه 
يادم است كه فكر كنم آن هم جنبه تربيتي داشت. البته 
ــت جريان دقيقا چي بود. ايشان خيلي تاكيد  يادم نيس
ــر در خانه فرقي ندارند. حالا اينجا  داشتند دختر و پس
ــه ولي در لبنان حتي بين  ــاس نمي ش اين، خيلي احس
دوستان خودمان اين طوري بود كه اگر دختري نشسته 
ــرادرت آب بيار. وضع در  بود مادرش ميگفت برو براي ب
ــت چه اتفاقي  خانه ما دقيقا برعكس بود.حالا يادم نيس
افتاده بود. برادرم  به من زور گفته بود يا حرفي زده بود، كه 
مي خواستند تنبيهش كنند.  ظاهري به شدت عصباني 
مى گيرند و او را گذاشته بودند بالاى تاقچه. كوچك بوديم. 
ــد. به مادربزرگم گفته  آن وقت مادربزرگمان آنجا بودن
بودند يك وساطتي بكنيد تا من آزادش بكنم. يا به داداشم 
گفته بودند اگر براي درس خواندن بچه هايم محدوديتي 
داشتم، امكانات را براي درس خواندن دختر هايم فراهم 

مي كردم، نه پسر ها.
 چيزي كه ما هميشـه از امام شنيديم، جاذبه شان 
بوده. ايشـان اصـلا دافعه هـم داشـتند؟ دعوا هم 

مي كردند؟
ــوص در جنگ ها،  ــان را، به خص البته گاهي ناراحتي ش
ــي گرفته مي شد يا اگر يكي  مي ديديم. اگر حقي از كس
از نزديكان شان به كسي توهين مي كرد، خيلي ناراحت و 
عصباني مي شدند؛ ولي عصبانيت شان عملا  توي خودشان 

بود، نه اينكه اظهار بكنند.
 اينكه گفتيد نزديكان ايشـان با كسي بد صحبت 

بكنند، ماجرايش چي بود؟
يك بار توي ماشين بوديم؛ بين بيروت و صور بود. آن موقع 
گشت هايي بين راه بود كه الان هم هست. راننده ظاهرا 
با سربازان گشت خوب صحبت نكرد كه مثلا من راننده 
موسي صدر هستم. ايشان هم خيلي ناراحت شد و به شان 

تذكر دادند.
 اصلا شما احساس آقازادگي داشتيد؟

آقازادگي نه، يك دختر خانمي بود توي خانه ما كه كمك 
مادرم بود. يك دفعه يادم نيست حالا مناسبت اش چي 
بود، قبل و بعدش چي بود كه به من گفتند فكر نكن چون 
تو دختر موسي صدر هستي نمازت قبول تر از آن دختر 
است. اين هميشه به ما القا شد كه هيچ فرقي بين شما و 

بقيه نيست. حالا اينجا نمي دانم چطوري است. 
اما در لبنان اين مساله خيلي ديده مي شود؛ 
رفتارهاي آقازادگي و من پسر كي هستم و 

اينها. اما ايشان نمي گذاشتند. خب رفتار 
ــان هم اين طور نبود. از اول  خودش

كه رفتند لبنان، اينكه بنشينند 
و مردم سراغشان بروند نبود؛ 

ــان مي رفتند سراغ  خودش
ــي كه  ــل كس ــردم. مث م
بخواهد اطلاعات و آمار 
ــد، اين حالت  جمع كن
ــتند. در خانه  را داش
ــيعه ها  تك تك ش
ــوي  ــد. ت را ميزدن
ــي، يكي  يك جمع
ــان  از حضار از ايش
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نامه اي از امام موسي صدر به خواهرانش 
بسيار بود دماغ من چاق

نزديكان امام موسي صدر مي گويند او اگر يك صفت داشته باشد، همين است كه او همه 
را دوست داشت. شعري كه در اينجا مي خوانيد يك نمونه از همين دوست داشتن است. 
مدتي كه امام موسي صدر به نجف رفته بود، پدر ايشان هم تازه درگذشته بود. به همين 

خاطر نبودن امام صدر براي خانواده بسيار سخت بود. سيدموسي نامه اي منظوم براي مادر و 
خواهرها نوشته تا هم از حالشان باخبر شود و هم با شوخي و طنز آنها را سرحال بياورد. اين 
نامه را از كتاب «گذارها و خاطره ها» برداشته ايم كه قرار است به زودي چاپ و منتشر شود:

اي مادر خوب مهربانم / اي نام تو راحت روانم// اي پاي تو بر سر بهشتم/ جز با تو مباد سرنوشتم// عقل من و 
فهم و دانش من/ گفتار و خصال و بينش من// از بحر كمال توست جويي/ وز آن سر نازنينت مويي//اكنون كه 
به هجر مبتلايم/ وز محضر مهر تو جدايم// اين نامة تو بود انيسم/ در كلبه دل بود جليسم// شب هاست رفيق 
شام تارم/ در روز چو توست غمگسارم// از زهرا رسيده است مكتوب/ ديروز يكي دو صفحه  خوب// از مهر و 
محبتش شدم شاد/ رحمت به تبار پاك او باد// اميد كه مادر گرامي/ تشويش رود ازو تمامي//  پس شام و نهار 
نوشتان باد/ يادم من هم به هوشتان باد// اميد كه بعد چندگاهي/ من هم برسم زگرد راهي// چون حلقه انجم 
فروزان/ برگرد رخت شويم گردان//  هر روز به منزل يكي سور/ با ميل رويم ورنه با زور// حال من هم زلطف 
بيچون/ خوبست و مباركست و ميمون// از حيث خوراك و درس و اخلاق/ بسيار بود دماغ من چاق// تعطيل 
دروس اگر كه باشد/ با گعده و سور و رفت و آمد// سرگرم شوم تمام ايام/ به خويشاوندان مهربان تام// امروز دو 
حوله هم خريدم/ از پول زياد دل بريدم// با يك دينار و ثلث راحت/ گشتم به خدا از اين كثافت// سردي هوا زياد 
نبود / پس آتش هم مراد نبود// پوستين و اتاق گرم دارم/ در غرفه خود چو شهريارم// خويشان همگي سلام 
دارند/ سالم هستند و گرم كارند// داداش عزيز را سلامي / تقديم كنيد و احترامي// سلطاني حضرت گرامم 
/ از دور سلام و شوق دارم// آقاي عبادي معظم / كان سايه او نگرددم كم// افسوس جواب هر سه نامه / بر تن 
ننموده است جامه// آن صادقي عزيز جانم/ آن دوست صادق جوانم// مكتوب عزيز او رسيده/ گرديده مرا چو 
نور ديده// قربان علي روم كه جان است / درمان دل فسردگان است// از دور دو دست خاله خانم/ مي بوسم از 
نجف الي قم// اندر حرم مطهر شاه/ يادش بكنم به گاه و بيگاه// خانم منصور محترم هم/ تقديم كنيد احترامم// 
اي خواهرهاي مهربانم/ قربان شما روم به جانم// اي شاه آباجي مكرم/ قربان شما دوباره گردم// گر طاهره 
عزيز قم هست/ پس نامه او بود به پيوست// صدبار شوم فداي رويش / قربان خصايل نكويش// منصور عزيزتر 
ز چشمان/ آن خواهر پاك و پاك با ايمان// قربان محبتش بگردم/ كو هست علاج جمله دردم// اما به بتول 
خانم ماه/ آن خواهر اختصاصي شاه// كز دوري او دلم گرفته است/ بر دامن او نباشدم دست//  از دادن كاغذش 
چه مانع/ هستم به چهار سطر قانع// زهرا خانم كه جاش خالي/ تا رحمت من كشد به حالي// فاطي جانم كه 
ذكر او بود / او را سپردم به حفظ معبود// آن دختر عاقل آن ربابم/ ز او منتظر يكي جوابم// صد بار به هر يكي 

سلامي/ شوقي و علاقه تمامي// و آنان كه به خدا هستند تابع/ هستم به سلام خود مصدع

ــما چرا اينقدر محبوب شدي؟ جواب  ميپرسد كه ش
ايشان خيلي جالب است. مي گويند شما اگر كيلومتر 

شمار ماشينم را ببينيد، مي فهميد كه چرا.
 شما توي خانه فارسي حرف مي زديد يا عربي؟

فارسي. مي گفتند عربي را در مدرسه ياد مي گيريد. 
توي خانه اصرار داشتند كه فارسي حرف بزنيم.

 حافظ و سعدي برايتان مي خواندند؟ يا ادبيات و 
داستان هاي فارسي؟

كم وبيش بله،  گاهي كتاب هاي فارسي به ما مي دادند. 
روزهاي تعطيل اگر بيرون نمي رفتيم، يادم هست يك 
ضبط ريلي داشتند، آن ضبط را مي آوردند، موسيقي 

ايراني برايمان مي گذاشتند.
 توي خانه نماز جماعت مي خوانديد؟

ــه ها را  ــد. اما بچ ــاز نمي خواندن ــان كه با ما نم ايش
ــان. من خواهرم را يادم مي آيد  مي گذاشتند جلويش
كه مي گذاشتند جلوشان با هم نماز بخوانند و ركوع و 
سجود و اينها را انجام مي دادند. اين طوري نماز را ياد 

مي دادند.
 توي درس و مشـقتان، 
روي چي تاكيد داشتند؟

به يادگيري زبان خارجي 
توصيه داشتند. سعي 
كردند شرايط ش را 
ــم كنند.  هم فراه
ــتان  من دوره دبس
ــه  ــه عاملي مدرس
ــه  ك ــم  مي رفت
مدرسه اي اسلامي 
بود. در كنارش سعي 
ميكردند كلاس هاي 

خصوصي هم داشته باشيم. يكي از دوستان بودند كه اتفاقا 
يك خانم مسيحي بودند. مي گفتند ايشان مي تواند زبان 

فرانسه به ما ياد بدهد.
 خودشان هم زبان خارجي مي دانستند؟

ــه را و يك مقداري هم  ــي، فرانس بله، به جز عربي و فارس
ــلط بودند، افعال،  ــتند. فرانسه را مس انگليسي مي دانس
ــان به آقاي دكتر  ــه ها و... اخيرا هم شنيدم خودش ريش

طباطبايي فرانسه ياد مي دادند.
 توي خانه شما را چطور صدا مي زدند؟

اسم هاي مان را مي گفتند، يك «جان» هم مي گفتند.
 يعني اشكالي نداشت كه اسـم دختر را صدا بزنند. 
توي بعضي خانواده هاي مذهبي اين كار را بد مي دانند.

اين هم از مواردي بود كه ما اصلا متوجه اش نبوديم. بعدا كه 
آمديم ايران، تعجب مي كرديم.

  شما ايشان را چي صدا مي كرديد؟ 
بابا

 آقا نمي گفتيد؟
ــدرم هم به مادرم  ــي. پ نه، بابا. مادرم، صدا ميزد آقا موس
مي گفتند پري خانم. اسمشان پروين بود. بقيه به همان 

عادت عرب ها مي گفتند: «ام صدري».
 هيچ وقت پيش نيامد كه پدر و مادرتان بحث شان 

بشود؟
نه، تنها چيزي كه ما مي ديديم احترام كامل بود. يادم هست 
گاهي هم خانه يكي از دوستان مي رفتيم، خانه ييلاقي بود، 
هوا خنك تر از خانه ما بود، مي گفتند بمانيد. پدرم مي گفت 
از ام صدري بپرسيد. با اينكه مادرم كار زمان داري نداشتند 

و توي خانه بودند. باز هم پدرم مي گفت از ايشان بپرسيد.
  درباره ازدواج براي شما توصيه اي نداشتند؟

نه، ديگر فرصتش نبود (خنده). ما بعد از ربوده شدن پدرم 
ازدواج كرديم.

ش چي بود كه به من گفتند فكر نكن چون 
ي صدر هستي نمازت قبول تر از آن دختر 
شه به ما القا شد كه هيچ فرقي بين شما و 

الا اينجا نمي دانم چطوري است. 
ن مساله خيلي ديده مي شود؛ 
ادگي و من پسر كي هستم و
ن نمي گذاشتند. خب رفتار 

م اين طور نبود. از اول 
ن، اينكه بنشينند
شان بروند نبود؛ 

ي رفتند سراغ
ــي كه ل كس
عات و آمار 
ين حالت 
در خانه
يعه ها
ــوي 
 يكيي 
ــاـانن  ـش

ايراني برايمان مي گذاشتند.
 توي خانه نماز جماعت مي خوانديد؟
ــد. اما ــاز نمي خواندن ــان كه با ما نم ايش
ي ــان. من خواهرم را مي گذاشتند جلويش
كه مي گذاشتند جلوشان با هم نماز بخوانن
سجود و اينها را انجام مي دادند. اين طوري

مي دادند.
 توي درس و م
روي چي تاكيد د
به يادگيري زبا
توصيه داش
كردند شر
هم فراه
من دوره
ــ مدرس
مي رفتـ
مدرسه ا
بود. در كن
ميكردند ك
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